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  فکری فضیلت   و نقد ساختار یبررس
یزاگزبسک ندایمحور للتیفض شناسیدر معرفت

∗ 

 چکیده

شلاناخت( بلاا وارعالات اسلات و  فکلاری تملااس ، ه(ف فضالتِ زاگزبسک( یحورِ  شناس( فضالتبر اساس یعرفت
هملاان اخمر( است. بلاه  فضالت فکری زیر یجموعهٔ  اخمر( و فکری وجود ن(ارد. فضالتِ  تمایزی بان فضالتِ 

هلار دو دسلاته فضلاایل شلاود. از نظلار زاگزبسلاک(  تعریف( از فضالت است که دربلار گارنلا(هٔ  ینظور او به دنبال ارائهٔ 
ای خلااص بلارای بلاه وجلاود  وردو غایلات یک ویژگ( اکتساب( عماق و پای(ار است که یسلاتلزم انگالازه« فضالت»

بلار سلااختار  ،، در ایلان تعریلاف«انگالازه»فلاه اعتماد در به وجود  وردو  و غایت است. یؤل یطلوب و یوفقات رابل
بلاه هملاان  و گرایانلاه دیلا(گاه زاگزبسلاک( دلاللات دارد، بر سلااختار بروو«اعتمادیوفقات رابل» گرایانه و یؤلفهٔ دروو
هلاای بلاا اسلاتفاده از داده ،نایام.  در این پلاژوهش تحلاللا(ی(« ترکاب(»فکری زاگزبسک( را  ساختار فضالتِ ، دلال

های اساسلالا(  دیلالا(گاه زاگزبسلالاک( دربلالاارۀ سلالااختار ، یؤلفلالاهت( و اخمرلالا( در ادبالالاات یوضلالاوعشلالاناخیعرفت
ت سپس نقلااط ضلاعف و رلاوّ  ش(ه است.گاری این نظریه تباان ک(ام در شکل ، استخرا  و نقش هرفکری فضالت

( کلاه سلااختار صلاحاح دست  یلا ، این نتاجه بهنهایت و در هبح  و ارزیاب( ررار گرفت ها یوردهر یک از این یؤلفه
، پالاروی کنلا( و اسلات «اخمق فضالت»شناس( که یتأثر از گرای( در یعرفتبای( از سنّت دروو «فکری فضالتِ »

 سازگاری ن(ارد.  ،زاگزبسک( شناس( فضالت یحورگرایانه با یبان( یعرفتساختار بروو

 هاژهکلیدوا

 .ترکاب( ، نظریهٔ یعرفت(گرای( ، بروویعرفت( گرای(، دروو، فضالت فکرییحور شناس( فضالتیعرفت
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 مقدمه

شناس( یعاصر است که سلاع( یحور یک( از رویکردهای ج(ی( در یعرفت شناس( فضالتیعرفت
، یسلائلهٔ ، یسلائلهٔ گتالاهبه یسائل( همچوو یسئلهٔ ارزش« فکری فضالتِ »کن( با استفاده از یفهوم ی(

، شناسلا( کمسلااک هسلاتن(هلاای یعرفتگرای( که از چالشووگرای( و برگرای( و یسئلهٔ درووشک
 - 3و  للاوین گللا(ین2همچوو ارنسلات سوسلاا 1اعتماد گرا یحورِ  فضالت شناساوِ یعرفتپاسخ ده(.

ای در طلارح و بسلاط گرایانلاهرویکلارد بروو  -شناس( یعاصرگرای( در یعرفتتأثار سنّت بروو تحت
هلاا بلار  و . see Sosa, 1991; Goldman, 1986)  ان(گرفتهر پاشدفکری  دی(گاه خودشاو دربارهٔ فضالتِ 

 ،و باورهلاا یوجّلاه باشلان( صلاحاحْ  فکلاریْ  شود فضلاالتِ این باور هستن( که  و عایل( که سبب ی(
نگلاری هسلاتن(؛ ، یافظلاه و درووباور همچوو ادراا یس( دهن(هٔ اعتماد و تشکالفراین(های رابل

 ( باورها یوجّه باشن(.نشوب ی(یعن( عوایل بارون( هستن( که سب
دیلا(گاه اعتمادگراهلاا   - 5گرایحور یسئولات شناس فضالتترین یعرفتبرجسته -4زاگزبسک(
نلاام  شایسلاتهٔ  - گرایلا( به دلال استفاده از یفلااهام اللازام و وهافلاه )بروو -فکری را  دربارۀ فضالتِ 

اسلااس  تنهلاا دیلا(گاه او بلاردان( و بلار ایلان بلااور اسلات کلاه نم( «یحور شناس( فضالتیعرفت»
فکری هلام  فضالتِ  ،از نظر زاگزبسک( . see Zagzebski, 1996) ش(ه استطرای( ،فضالت اخمق

دیلالا(گاه او ترکابلا( اسلالات.  ،گرایانلالاه. بلاه هملالاان دلالالگرایانلاه دارد هلالام عناصلار برووعناصلار دروو
گرایانلاه دانلا(. برووهای یَنِش( فاعل شناسلاا یلا(فکری را ویژگ( چوو فضالتِ  ؛گرایانه استدروو
فکلاری  های اصل( فضلاالتِ ها را از یؤلفهیاب( به انگازهاعتماد در دست چوو یوفقات رابل ؛است

شناسلا( یعرفت کنلا( نظریلاهٔ ، سع( ی(دان(. زاگزبسک( با طرح ساختار ترکاب( فضالت فکریی(
را ن(اشته باش( و  یحور های فضالتشناس(یعرفت گذاری کن( که یشکمت دیگرْ فضالت( را پایه

ناز سازگار باش(. « اخمق فضالت ارسطوی(» همچنان با نظریهٔ 
های اخمرلا( بلاه یعنلاای هلاای فکلاری را نبایلا( یتملاایز از فضلاالتفضالت  ،از نظر  زاگزبسک(

تلاواو ی( ،. بلاه هملاان دلالالان(فضایل اخمر( ، بلکه  نها زیریجموعهٔ کلمه در نظر گرفت ارسطویِ( 

1. reliabilist

2. Ernest Sosa

3. Alvin Goldman

هلاای استاد فلسفه اخمق و فلسفه دین در دانشگاه اوکمهایاسلات کلاه در سلاال  Linda Zagzebski)گزبسک(لان(ا زا  .4
شناس( دین( و نظریهٔ فضالت پرداخته است.شناس(، یعرفتاخار باشتر به بررس( رابطهٔ اخمق و یعرفت

5. responsibilist
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یعنای تقلال یفلااهام ، این سخن بهاخمق دانست. البته فلسفۀ ری را یوضوع یطالعهٔ های فکفضالت
بلاه  ؛یفلااهام اخمرلا( اسلات ، بلکه به یعنای گسترش داینهٔ شناس( به یفاهام اخمر( ناستیعرفت

.  Zagzebski, 1996, p. xiv)گاردی( شناس( را ناز در بر، ابعاد یعرفتای که بُع( اخمر(گونه
بلاا وجلاود ایلان در  و فلسف( ایراو تا چن( سال اخالار کلاایمً ناشلاناخته بلاود در جایعهٔ  ،زاگزبسک(

، دی(گاه او یورد توجه پژوهشگراو ایران( ررار گرفلات و برخلا( از  ثلاار برجسلاته او ای که گذشتدهه
بلاه زبلااو فارسلا( ترجملاه  یضاایل ههانو ، ی س ه دین دل مادی ساالی ا، شنااامع یتهمچوو  

 شناسلاانهٔ هلاای فلسلاف( و یعرفلاتدیلا(گاه نالاز بلاه  70۵۵) کتاا  مااه دیان  7۵۹ شلاماره 1.ن(اهش(
بررسلا( بلاا ایلان کلاه یقلاالات( بلاه فارسلا( و در راسلاتای یعرفلا( و  .است یافتهزاگزبسک( اختصاص 

 ،فکلاری زاگزبسلاک( زیانلاه سلااختار فضلاالتِ  ، درانلا(نوشلاته شلا(ه های( از دی(گاه زاگزبسلاک(جنبه
 سلااختنتوان( ضمن  شکار پژوهش در این یوضوع ی( رو،و از همانصورت نگرفته  عجای پژوهش(

 تلاری نسلابت بلاه نظریلاهٔ ، درا عمالاقان(ازی نو به دیلا(گاه زاگزبسلاک(چشم و ارائهٔ  بح زوایای این 
 ارائه کن(.  ،صورت خاص به ،و دی(گاه زاگزبسک(  صورت عام به «یحور شناس( فضالتیعرفت»

ان( و با اسلاتفاده از روش توصلااف( ش(ه وریای جمعاطمعات به روش کتابخانه ،در این یقاله
ترین پرسش ایلان ایم. اصل(فکری زاگزبسک( پرداخته و تحلال یحتوا به بررس( ساختار  فضالتِ 

یلاا  و گرایانلاه؟گرایانلاه اسلات یلاا بروودروو ،فکلاری یقاله این است که ساختار صلاحاح  فضلاالتِ 
 :انلا( از ایلان کلاهعبلاارتشلاود کلاه یطلارح ی( ش فرعلا(سلایسئله ناز چنلا( پر ترکاب(؟  دربارۀ این

 ان(، عبارتن( از:های او نگاشته ش(ههمچنان،  ثاری که ناهر به دی(گاهان( و برخ( از  ثار زاگزبسک( که به فارس( ترجمه ش(ه. 1
 )ترجمه: کاوه بهبهان( . تهراو: نشر ن(. .شنااامع یت.  70۵۵)زاگزبسک(، لان(ا.  -
 ( . تهراو:  نشر کتاب پارسه.عباس نیشهاب ال(. )ترجمه: ا یسال یدل مد نیی س ه د.  70۵0)زاگزبسک(، لان(ا.  -
  . تهراو:  نشر  کرگ(و.خ(اپرست ناریساای. )ترجمه: ا یسال یدل مد نیی س ه د.  70۵۹)ن(ا. زاگزبسک(، لا -
 تهراو:  انتشارات سمت..  تییض اشناامع یت.  70۵۴)خزاع(، زهرا.  -

شناسلا( فضلاالت زاگزبسلاک( یعرفت بلاه نقلا( کللا( نظریلاهٔ « (زاگزبسلاک نلا(اااز ینظر ل لتافض (ستاچ نااتب»یقاله 
شناس( فضالت یحور؛ نقلا( و بررسلا( یعرفت»یقاله در  . 70۵۴، زاده یزدی و همکاراویسانک: ن) اختصاص یافته

یلاورد  -شناسلا( فضلاالت زاگزبسلاک( اساس دیگاه یعرفت بر - ارزش  ، یعضل گتاه و یسئلهٔ «دی(گاه لان(ا زاگزبسک(
بررس( تفکاک فضلاایل »یقالات( با عنواو  ه نازنگارن( . 70۵۴، بارری و یمیوسف(نک: )است  گرفته نق( و ارزیاب( ررار

رابطلاه » ، 70۵۴، )یارایملا(ی و دهباشلا( «شناس( فضالت زاگزبسلاک(به دو رسم اخمر( و عقمن( از نگاه یعرفت
تمایز فضلاالت از یهلاارت از نظلار » ، 70۵7، )یارایم(ی «بان فضایل اخمر( و عقمن( از ینظر فاراب( و زاگزبسک(

.  است    نگاشته70۵7، )یارایم(ی و دهباش( «زاگزبسک(
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گرایلا( در گرایلا( و برووینظلاور از ینارشلاهٔ دروو  ۵یحلاور چاسلات؟  شناس( فضالتیعرفت  7
 ، چاست؟ یحور شناس( فضالتیعرفت

گرایلا(  و ینارشلاه درروو صورت یختصر به بالااونخست به ،هابرای پاسخ دادو به این پرسش
 .پلاردازیمی(« یحلاور شناسلا( فضلاالتیعرفت»چاست(  شناس( یعاصر وگرای( در یعرفتوبرو

ترین  یبلاان( ترین و عمالاقدرالاق ترکاب( زاگزبسک( کلاه در برگارنلا(هٔ  نق( و بررس( نظریهٔ سپس به 
پردازیم.،  ی(یحور یعاصر است شناس( فضالتیعرفت

گراییگرایی و بروندرون مسئلهٔ 

شناس( بوده که سلاابقه  و بلاه افمطلاوو واره یک( از یسائل یحوری در یعرفتچاست( یعرفت هم
کن( که یعرفت چازی باش از باور صادق اسلات است(لال ی( - لااله سئتتوسدر  -گردد. او باز ی(

بلااور  ،«یعرفلات»، بلکه یاب( به یعرفت ناستیاب( به پاسخ صحاح لزویاً به یعنای دستو دست
پاشنهاد افمطوو سر غاز  و  70۹۴ ، ص۵،  7010، )افمطوو باان صحاح استعموه یک تصادق به

بلااور »یعنلا( یعرفلات عبلاارت اسلات از  ،شلاودچازی است که ایروزه در تعریف یعرفت بااو ی(
شناسلااو در تحلالال  و توجالاه اسلات کلاه یعرفت ،تلارین رکلان ایلان تعریلافیهم«. هصادق یوجّلا

 یلاا یعرفلات بلااور صلاادق یوجّلاه »، ان(. ادیون( گتالاه در یقاللاهتفسارهای گوناگون( را یطرح کرده
کنلا( و نشلااو این تحلال از یعرفت را به چالش کشا(ه است. او دو یثال نقض یطرح ی( «است؟

که بلااور صلاادق  توان( در عان  وکایل ناست؛ زیرا شخص( ی( ده( که این تحلال از یعرفتْ ی(
  0۵۴۔0۵۵ ، ص701۹، )گتاه (، هنوز یعرفت ن(اشته باشه( داردیوجّ 

گانهٔ یعرفت بلاا درلات باشلاتری های سهسبب ش( که تحلال ،جزئ( یعرفتنق( گتاه بر تحلال سه
انلا(. در بررس( ررار گارد. برخ(  و را پذیرفتن( و برای رفع یشکل به دنبال عنصر چهلاارم بر ی(ه یورد

دادو بلاه  به اِشکال گتاه بر ی(ن(. تمش برای پاسخ، برخ(  و را نپذیرفتن( و به دنبال پاسخ دادو یقابل
شناسلا( یعاصلار شلا(. گرایلا( در یعرفتگرایلا( و بروویسئلهٔ گتاه سبب به وجود  یلا(و نلازاع دروو

وسلااله علاوایل( توجاه صرفاً به گراها بر این باورن( که یعرفت به عنصر توجاه نااز دارد و یاهاتِ دروو
یکلا( از ایلان دو تعهلا( را انکلاار  کمدستگراها شود. برووی( تعاان ،درون( هستن( که برای شخصْ 

کلاه  است به عوایل(وابسته  ،ناازی به توجاه ن(ارد و یا اگر هم نااز دارد یعرفتْ که  کنن( و یعتق(ن( ی(
 بارون( است. برای شخصْ 
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 شناسی فضیلت محورگرایی در معرفتدرون

بتن( بلار یلاالات درونلا( اشلاخاص اسلات.ی دی(گاه( است که یعتق( است توجاهْ  ،گرای(دروو
)زیلاان(  2گرایلا(و ذهن  1گرای( دسترس( یحلاوردروو گرای( وجود دارد:نوع نگرش دربارۀ دروو دو

شناسا تنهلاا زیلاان( دارای بلااور یوجّلاه  ، فاعلِ گرای( دسترس( یحوراساس دروو . بر 7۴0 ، ص70۵7
های شناسلا(گرای( یعرفتی( و انسلاجامگرااست که به عوایل توجاه دسترس( داشلاته باشلا(. یبنلاا

تلاوجاه(  نظریلاهٔ  گویلا(:ی( ،گرایلا(دسترس( یحور هستن(. بونجلاور در تعریلاف دروو ،گرادروو
لحلااظ  که باوری برای شناسای( بلاهاگر و تنها اگر تمام عوایل یوردنااز برای این ،گرایانه استدروو

 . (Bonjour,1392, p. 13 ا باش(شناخت( در دسترس فاعل شناسطوربه ،یعرفت( یوجّه شود
یعنلا( فضلاایل را  ،شلا(نِ هلاای یَ تلاوانام ویژگ(ی( ،کار داریم و فکری سر که یا با فضالتِ ا  نج از

توانلا( در سلاادگ( نم(گرایلا( در دسلاترس بهدروو. بنلاا بلاراین، های ذهن( لحاظ کنامعنواو یالتبه
شناس( باور است کلاه ی(گاه یبتن( بر یعرفتشناس( فضالت به کار رود؛ زیرا این دهای یعرفتنظریه

بر باورهلاای فلاردی توجلاه  ،گرای( در دسترسدارد. دروو یحور ررار شناس( فضالتدر یقابل یعرفت
شناس( رلاوی بلاا یعرفت ه. یک نظریهٔ های یوجّ عنواو فاعلها و هم بهکنن(هعنواو توجاهکن(؛ هم بهی(

های اساس فضالت و ویژگ( کن( باورهای یوجّه را برکن( و سع( ی(فکری  غاز ی( تعریف فضالتِ 
گرایلا( در شلاود کلاه دروو، تعریف کن(. این ایلار سلابب ی(تر از باورها هستن(یَنِش( که بساار پاچا(ه
 . Wright, 2009, p. 94) پذیرش نباش(، رابلکن(ها را به باورها یح(ود ی(دسترس که توجاه کنن(

گرایلالا( یلالاا ، ذهنکنلالا(سلالاترس کلالاه خلالاود را بلالاه باورهلالاا یحلالا(ود ی(گرایلالا( در ددر یقابلالال دروو
ده( که بلاه توجالاه باورهلاا های ذهن( ناز اجازه ی(دارد که  به دیگر یالت گرای( گسترده  رراردروو

تواننلا(  و را شناسلااو فضلاالت ی(رویکردی اسلات کلاه یعرفت ،گرای(کمک کنن(. این نوع دروو
بلاه  ،های ذهن( را در ایر توجاه دربری( گالاردباورهای ساده و یالتکه بر  این بپذیرن(؛ زیرا افزوو

 .Wright, 2009, p) ده( که نقش یهم( را در توجاه باور داشلاته باشلان(فکری ناز  اجازه ی( فضالتِ 

شناسلالا( گرایلالا( در یعرفتداشلالاته باشلالاام زیلالاان( کلالاه از دروو لازم اسلالات توجلالاه ،. بنلالاا بلالاراین 94
تر اسلات؛ نلاه گرایلا( یلاا گسلاتردهگرایلا( ذهن، ینظلاورْ درووشلاودیحور سلاخن گفتلاه ی( فضالت

گرای( در دسترس.دروو

1. access internalism

2. mentalism
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 شناسی فضیلت محورگرایی در معرفتبرون

از عوایلال  غالار دی(گاه( است که بر این باور است که علاوایل( - شناس(در یعرفت - گرای(بروو
گرایلا( های بروویلا(گاهبلااوری یوجّلاه باشلا(. از یالااو دتلاا  (نشلاودرون( وجود دارن( که سبب ی(

شناسلا( دیلا(گاه سوسلاا در یعرفت را نلاام بلارد. «( یعرفلاتنظریلاۀ علّلا»و « اعتمادگرای(»تواو ی(
ایلان  ،فضالت کن( با بازگشت به نظریهٔ یحور یبتن( بر اعتمادگرای( است. سوسا سع( ی( فضالت

کلاه در  و بلااور  بر رابطۀ فضایل فکری با یحاط خاصلا(است یسئله را یل کن(.  پاسخ  او یبتن( 
، بودو یک فر ین( به طور کل( بپرسلاام توانام از رابل اعتمادب(ست  ی(ه است. ج(ا از  و که یا ی(

رویکلارد او  ،ال کنام. بنابراینؤبودو یک فراین( در یحاط یرتبط ناز س توانام  دربارۀ رابل اعتمادی(
 گرایانه است. بروو

ی فضلاایل فکلاری را هملااو رلاوای ذهنلا( یلاا شلاناس دیگلارارنست سوسا بلااش از هلار یعرفت
هملااو اسلاتع(ادها و رلاوای  «فضایل  فکلاری»دان(. از نظر او، های یعرفت( رابل اعتماد ی(رابلات

صورت رابلال اعتملاادی  ها بهان( و انساو با به کارگاری  وذهن( هستن( که در اثر تمرینْ بهبود یافته
دست  به»که  کن(ی(. سوسا است(لال  Sosa, 1391, p. 189)توان( به باورهای صادق دست پا(ا کن( ی(

 .Sosa, 1991, p) اسلات« غایلاات صلاحاح  دیلا(»یک( از «  وردو ص(ق دربارۀ یحاط اطراف خود

دست  وردو باورهلاای صلاادق اسلات.  . بنابراین، از نظر او یک( از کارکردهای اصل( انساو به 271
که در  و هر ایلار دارای کلاارکرد … ار است در ک… یفهوی( از فضالت  »کن( سوسا، است(لال ی(

. او بر این باور است کلاه فضلاایل عقمنلا(  Sosa, 1991, p. 271))طباع( یا یصنوع(  فضایل( دارد 
به درست( به ص(ق دست پا(ا کنلا(، یعنلا( فضلاایل  کنن(های هستن( که شخص را رادر ی(ویژگ(

 . 07 ، ص70۵۵، )باتل(رسانن( ادق ی(یا را به باورهای ص -صورت رابل اعتمادی  به  -عقمن( 

 چیستی فضیلت فکری

 7100گلاردد و یلا(ود سال ربل در یوناو باسلاتاو بری( ۵000خواستگاه اصل( نظریهٔ فضالت به 
هلاای یَنِشلا( فاعلال کل(، اخمق فضالت بر ویژگ( طورسال نظریهٔ غالب در زیانه اخمق بود. به

هلاای هلاا و ایالاال و انگازهین( و ویژگ(های فضلاالتنسلااوکن(. در اخمق فضالت، به اتمرکز ی(
 . Slote, 2001, p. 4)شود ، توجه ی(ین( یعرف( شودشود شخص فضالتدرون( است که سبب ی(

که یک شخص چگونه بای( باشلا( نلاه  پرسش اصل( در نظریه اخمق فضالت عبارت است از  این
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اسلااس فضلاالت و  ، عمل درست و نادرست بلاریهاساس این نظر که چگونه بای( عمل کن(. براین
عمللا( »گویلا(: ، روزوللاان هرسلات هلااوس ی(یثلاال عنلاواو شون(. بهرذایل اخمر( تعریف ی(

«هلاای یَنِشلا( انجلاام دهلا(اسلااس ویژگ( ین( بلارصحاح اسلات کلاه  و را یلاک عایلال فضلاالت
(Hursthouse, 1999, p. 28  .البته)عمال در نظریلاهٔ فضلاالت ناسلاتاهمات( ا، این سخن به یعنای ب ،

بلکلاه اعملالاال در درجلالاهٔ دوم دارای اهمالالات هسلالاتن(. عملالِ درسلالات، عمللالا( اسلالات کلالاه از انسلالااو 
هلاا ، ایساسلاات و انگازهاساس اخمق فضلاالت دیگر، برعبارتش(ه باش(. به ین( صادرفضالت

دارن( فرع( نقش اعمال و اصل( ,Napier)نقش 2008, p. 1  .
فضیعرفت سلاریحورالتشناس( یهم پرسش دو ووبا چاسلات؟ یعرفلات اللاف  دارد: کلاار

وجلاود تواو  و را بهکه ب  چگونه ی(تر  اینیهم پرسلاش دو دست  ورد؟ ارتباط یهم( بلاان ایلان
به که ورت( پرسش دوم یطرح ی(گونهدارد؟؛ یعرفلاتفرض ی(شود، یعن( یا از پاش ای که گاریم

خاص( وکه شخص ی( یا  این ،به نحوی تحت کنترل شخص است کارهای توان( با انجام دادو
عایلبه فعالات« یعرفت چاست؟« ، اگر پاسخ به پرسشدست  ورد. بنابراینرا به شلاناخت(های

ی( پرسش بع(ی که بایلا( یطلارح کلاردکن(اشاره ,Napier)، دراقلااً پرسلاش ب اسلات ، 2008, p. 1  .
جریاو رایج  ، وارعدر ی( در فلسفهٔ برخمف تأکا( کن(تحلال( یعاصر که بر توجاه باورهای فردی

یالت فاعل شناسا و صایباو باوری که دارای فضالتِ به کل( ی(،فکری هستن( های  کنلا(.تأکا(
اجتماع، عایلشناسانه خودشاوهای یعرفتها در بررس(توجه اصل(  و رلاواها و و یعرفت( ، های

عادتیَنش و کها عقل وهای( ی(ه را اسلاتسلاازدهلاا ،(Turri & Sosa, pp. فضلاالتِ 1-2 فکلاری.
 لحاظ فکری برجسته باش(.  شون( یک یتفکر بههای یَنِش( هستن( که سبب ی(ویژگ(

تحلاللا( یعاصلار بلارای  کلاه در فلسلافهٔ  ی(هلاایعاصلار از تمش شناساو برجستهٔ برخ( از یعرفت
، انتقلااد کلارده و رلاوای ذهنلا( و صلاورت گرفتلاه - بلااور اساس یفلااهام وهافلاه و بر - تعریف یعرفت

گاری بلااور یعرفلا( کردنلا(. عنلاواو شلارط اصلال( و یحلاوری توجالاه و شلاکل فکلاری را بلاه فضالتِ 
 ؛بسلااار یتفلااوت اسلات ،فکلاری یطلارح شلا( که از روای ذهن( و فضالتِ  (هایتحلال ،این وجود با
شناس( یعاصر ش(ه اسلات. در تلقلا( یعرفت ای که سبب به وجود  ی(و دو دی(گاه یتفاوت درگونهبه

هماو اسلاتع(ادها « فکری فضالتِ »، پرداز  و ارنست سوسا استترین نظریهگرای( که برجستهاعتماد
هلاا بلاه نحلاو کارگاری  وها بلاا بلاه بلاهان( و انساویافته های ذات( هستن( که در اثر تمرین بهبودو توانای(

، یثال از نظر سوسلاا فضلاالت فکلاری عنواو دست  ورن(. بهادق بهتوانن( باورهای صاعتمادی ی(رابل
.  Sosa,1991, p. 270) سازد تا به یقاقت دست پا(ا کن(استع(اد یا توانای( است که انساو را رادر ی(
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هلاای بلار ویژگ( - پرداز  و زاگزبسلاک( اسلاتترین نظریلاهکه برجسلاته -گرا در تلق( یسئولات
داننلالا(. هلالاای یَنِشلالا( و رفتلالااری ی(فکلالاری را ویژگ( شلالاود و فضلالاالتِ ی( رفتلالااری و یَنِشلالا( تأکالالا(

هسلاتن( کلاه  ایهای اکتساب(ها و خصلتویژگ(از   - اخمر( همچوو فضالت -فکری  فضالتِ 
از نظلار  ،یثلاال بلارایها کسب یعرفت است و عایل یعرفت( یسئول یعرفت خود است. ه(ف  و

شرط لازم و  اخمر( است و داشتن این فضالتْ  فضالت فکری زیر یجموعهٔ  زاگزبسک( فضالتِ 
بلااوری اسلات کلاه از عملال  ،کنلا( کلاه یعرفلاتسلات(لال ی(ا کاف( برای کسب یعرفت اسلات. او

.  Zagzebski, 1996, p. 271) شودفکری ناش( ی( فضالتِ 

 ترکیبی زاگزبسکی نظریهٔ 

گوی( بلاه ای پاسلاخیللا( بلارشناسلا( را راهفضالت در یعرفت طرح نظریهٔ  کهزاگزبسک( ج(ا از  ن
اصلال( خلاود را تبالاان  دانلا(؛ انگالازهٔ ی( ،شناس( یعاصر با  و یواجه بودیسائل یهم( که یعرفت

کلاردو  ، به دلال یمایتشناساو فضالتدان(. او در بان یعرفتشناس( ی(بودو یعرفت هنجاری
کنلا( تمش ی(. زاگزبسک(  Teacout, 2012, p. 2)فرد است  ینحصر به« فضالت یحض» از نظریهٔ 

نش خوب و بلااور درسلات بررلارار و پاون( عماق( بان یَ  کرده ها یتمایزخود را از دیگر نظریه نظریهٔ 
کنلا( کلاه اسلات(لال ی( ،ارائه کن(. به همان ینظلاور« فضالت یحض» کن( و تباان دراق( از نظریهٔ 

زیلاادی  هلاا و اسلاتع(ادهای طباعلا( دارای اهمالاتهرچن( تمایز ارسطوی( بان فضالت و یهارت
به دو رسم اخمر( و فکری صحاح ناست و نبایلا( ایلان دو  ،فضالت بن(ی دوگانهٔ ایا تقسام ،است

فکلالاری از یلالاک  دیگر در نظلالار گرفلالات. تملالاایز یلالاک فضلالاالتِ دسلالاته از فضلالاالت را یتملالاایز از یلالاک
دیگر اخمرلا( از یلاک دو فضلاالت ،شلاوداخمر( چازی باش از  و ایری کلاه سلابب ی( فضالت

اخمرلا( نلا(ارد و زیریجموعلاه  و  تمایز نوع( با فضالت« فکری فضالتِ »ناست. ، یتمایز شون(
 عبارت است از: ،فضالت (:گویی( یضایل ههن ی(. زاگزبسک( در کتاب یساب ی(به

ای خاص برای بلاه وجلاود  وردو یک ویژگ( اکتساب( عماق و پای(ار که یستلزم انگازه
 ,Zagzebski)ود  وردو  و غایت اسلاتاعتماد در به وج غایت یطلوب و یوفقات رابل

1996, p. 137 

 گوی(:ی( در تعریف فضالتْ  ،شنااامع یتدر کتاب  او
یک ویژگ( اکتساب( بشری است کلاه شلاایل یلاک یالال علااطف( خلااص و « فضالتْ »
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وسلاالهٔ عاطفلاه اعتماد در به وجود  وردو غایلات  و عمللا( اسلات کلاه به یوفقات رابل
 . Zagzebski, 2009, p. 81)شود ، برانگاخته ی(بح  یورد

 .شلاودفکلاری هلار دو ی( اخمرلا( و فضلاالتِ  ر(ر گسترده است که شایل فضالت و ،این تعریف
عنواو عناصلار اصلال( توجه به دو عنصر انگازه و رابلات اعتماد بلاه ،یهم این تعریف هایویژگ( از
های صحاح و عایل انگازهانگازش( فضالت  یستلزم این است که  است. یؤلفهٔ « فضالت نظریهٔ »

هلاای صلاحاح( داشلاته باشلا(. خوب( داشته باش( و عایل بای( ایاال ینظم( داشته باش( تلاا انگازه
کلاار  و ها و ایاال ذهن( سلاریالت کن( باانگازش( که زاگزبسک( یطرح ی(  شکار است که یؤلفهٔ 

 است. ه گرایانای کایمً دروودارد و یؤلفه
رسلاا(و بلاه ایلان  خوب و یوفقات در با تلق( یا از انگازهٔ « فضالت»هوم که یف دیگر  این یسئلهٔ 

، بلکه یؤلفلاه کن(انگازش( نم( زاگزبسک( خودش را یح(ود به یؤلفهٔ  ،انگازه ارتباط دارد. بنابراین
کن(. به همان دلال اسلات کلاه او ای است را ناز یطرح ی(گرایانهکایمً بروو یوفقات که یک یؤلفهٔ 

ین( کسلا( فضلاالت انساوِ  ،اساس این نظریه کن(. براساس یوفقات تعریف ی( ت را برفضال واژهٔ 
های خوب( دارد، بلکه در ساختن جهلاان( بهتلار نالاز یوفلاق اسلات. تنها اه(اف و انگازهاست که نه

گرایانلالاه و های درووزاگزبسلالاک( ترکابلالا( و ازیؤلفلالاه شناسلالا( فضلالاالتِ سلالااختار یعرفت ،بلالاراینبنلالاا
 ،زاگزبسلاک( داشلاته باشلاام ش(ه است. برای  نکلاه ارزیلااب( درسلات( از نظریلاهٔ الگرایانه تشکبروو

پردازیم. های اصل( فضالت از دی(گاه او ی(به بررس( یؤلفه ،نخست

 انگیزه مؤلفهٔ 

 یلالا( یسلالااب ی(های فضلالاالت بهتلالارین یؤلفلالاهانگالالازه از یهم یعتقلالا( اسلالات یؤلفلالاهٔ  ،زاگزبسلالاک(
(Zagzebski, 2004, p. 6 این دو ا صورته.؛ زیرا  و .)های( از عاطفه هستن( که راهنمای عمل هستن

یلاورد شناسلاای(  ،های یهم فضلاالتفهعنواو یؤلّ ویژگ( توسط نویسن(گاو سنّت( دربارۀ فضالت به
تلاوانام ارتبلااط ی(  دارای جایگاه و یورعات( اسلات کلاه از طریلاق  و« انگازه»ان(. یفهوم گرفته ررار

 ایساسات را یشاه(ه کنام.صحاح بان فضالت و عاطفه یا 
فکلاری اسلات  شرط ضروری برای داشتن فضلاالتِ  درستْ  داشتن انگازهٔ ، زاگزبسک(به اعتقاد 

(Fair-weather, 2001, p. 68  ؛ انگازه)هلاا از دوام باشلاتری نسلابت بلاه ایساسلاات برخلاوردار هسلاتن
یلاک  از نظلار او،بلارد. را بلاه کلاار یلا(« انگالازش» ،  زاگزبسک( واژهٔ خاطر همان دوام و پای(اری به
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 ,Zagzebski)شود، گرایش پای(اری است که توسط یک انگازه از نوع خاص( برانگاخته ی(انگازش

1996, p. 132 .  ٔانگازش( فضالت دارای غایات بارون( یثلال خارخلاواه( یلاا انصلااف یلاا   این یؤلفه
ا یلاک پلاژوهش در هلار یعنلاای یلارتبط بلا. »استنفس  تِ غایات درون( یثل گشودگ( ذهن( و عزّ 

دهنلا(ه بلاه کننلا(ه و جهت ، یک عاطفه یا ایساس( اسلات کلاه  غلااز«انگازه»یک  ،دربارۀ فضالت
است غایت یک جهت در ,Zagzebski)«اعمال 1996, p. 131 .

بلاهانگازه رصلا( و کلاه اه(اف یکسلااو ناسلاتن(. ینظلاور از انگالازه هملااو چالازی ناسلات با ها
ه(ف خاص است. انگازهوجود یک باشلان(های گوناگوو ی( وردو داشلاته .توانن( ه(ف یکسان(

دیگر سوی بلاهیثلاال عنلاواو توان( اه(اف گوناگون( داشته باش(. بلاهیک انگازه ی(،از دادو ه(یلاه ،
ی( انگازهکس( با شلاود.زم و یا سپاسگ، تریّ های گوناگون( از ربال دوست داشتنتوانن( انجام اری

ی(دوست داشانگازهٔ،از سوی دیگر عایلتن یک که شود سبب یکتوان( در یت( اهلا(اف، زیاو
  Zagzebski, 2003, p. 146)گاری نمای( گوناگون( را ه(ف

یایلال هسلاتن(  ،ین(های فضلاالتها به این صورت با فضالت در ارتباط هستن( که انساوانگازه
خودشلااو را در یلاک  ها باش( که بخواهن( جهلااو و یلاادارای عواطف خاص( باشن( تا راهنمای  و

فضلاالت خلااص  های( هستن( که باین( دارای انگازههای فضالتروش خاص( تغاار دهن(. انساو
فکری این است که بگویام هملاه  ترین راه برای توصاف اصل انگازش( فضالتِ ارتباط دارن(. ساده

ی تماس شناخت( با های( از انگازه براها صورتها یبتن( بر انگازه برای یعرفت هستن(. همه  و و
ها رسلاا(و انگازش( هستن( که ه(ف  و فکری دارای یؤلفهٔ  فضالتِ  چن( همهٔ  وارعات هستن(. هر

، یلاا باشلا(ها یمکن است ه(فشاو باشلاتر از فهلام، برخ( از  وبه تماس شناخت( با وارعات است
، تا برن(بالا ی(وجود دارد که کافات دانستن را « یقان»های شناخت( دیگری همچوو شای( یالت

نفسه. برخ( از فضایل عال( همچوو خمرات یا ابلا(اع ه(فشلااو تنهلاا (بودو خود یقاقت ف دارا
هاسلات.ها افزایش انگالازه یعرفلات بلارای کلال انساوافزایش یعرفت عایل ناست، بلکه ه(ف  و

ف یکسلاان( ، انگازه بلارای یعرفلات و هلا( ین(وجود ی( کل( یکسان( به از انگازهٔ « فضایل فکری
، فاعل را به ایلان سلامت های فکری فضالت.  انگازه Zagzebski, 1996, p. 176)، یعن( یعرفت دارن(

های یقان( پاروی اساس روش ، بردهن(( که از فر ین(های( که باور وی را شکل ی(نکنه(ایت ی(
از رواع( و فراینلا(های کن( که ، شخص را ه(ایت ی(انگازه برای یعرفت، زاگزبسک(به باور کن(. 

هلاای این ویژگ( توان( با استفاده از فضایل فکریْ رساو پاروی کن(. فاعل ی(تشکال باور به ص(ق
را کشف کن( و به کاربرد (رسانص(ق
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موفقیت مؤلفهٔ 

«یوفقالات»ای بلاه نلاام دارای یؤلفلاه کن( که فضالتْ اغلب تأکا( ی( - از سوی دیگر -زاگزبسک( 
. یعن(  نچلاه  Zagzebski, 1996, pp. 137-136; Zagzebski, 2000, p. 211; Zagzebski, 1999, p. 107)است 

یاب( بلاه  ثلاار خلاوب اسلات کلاه ، یوفقات در دسلاتشود یک خصوصات فضالت باش(سبب ی(
کلارد انسلااو تنها پالارو ارسلاطو اسلات کلاه تأکالا( ی(اغلب بارون( هستن(. دربارۀ این نظریلاه او نلاه

نایا(ن(  یاز ی(ست که عمل( را فضالته، بلکه پارو روارااو ناز وفق( استانساو ی ،ین(فضالت
 ،.  بنلاابراین Annas, 2003, p. 23)صلاورت یلاوفق( انجلاام شلاود ین(ی بهوساله انساو فضلاالتکه به

هلاای فضلاالت چازی باش از انگازه است. یا از بسلاااری از انگازه« فضالت» ،نظر زاگزبسک( از
، بلارای یثلاالرسا(و به اه(اف این انگازه رهنموو کننلا(.  ا را به سمت یوفقات درانتظار داریم تا ی

اعتملاادی در  صلاورت رابلالشود که شلاخص بهانگازه درت یا استقایت داشتن تا ی(ی سبب ی(
ایتملاالًا بسلااار کمتلار از  هلاا بلاا یوفقالاتْ  و ، ایلاا رابطلاهٔ بودو یا استقایت داشتن یوفق باش( دراق

 بلاودو و یلاا شلاای( ذهلانِ  ، شلاجاعتقل فضایل( همچوو انگازه بلارای یسلاتقل بلاودوهای یسانگازه
داشتن است.  باز

، یا کس( را که کل( با جز  یوفقات  و در ارتباط است طور انگازش( فضالت به جز  ،بنابراین
اً دارای اگلار وی وارعلا ،برایندانام. بناین( نم(، فضالتاعتماد ناست  یازی رابلصورت یوفقاتبه

ای بررسلا( کنلا( طرفانه(ها  را در یک روش ب،  و، بای( پذیرای عقای( ج(ی( باش(بازی است ذهنِ 
بلاودو ایلان  دارا ها را کنار نگذارد؛ ول( صلارفِ رایت(  و، بههای خودش ناستها نظریهو چوو  و

 ، کاف( ناست.که به این روش عمل کن(انگازه برای  این
ای عملال کنلا( کلاه ایتملاال باشلاتر گونه، بای( از اینکه بهشجاعت فکری استاگر کس( دارای 

، خودداری کن(. او بای( دارای این های دیگراو نسبت به دی(گاه خود او درست هستن(ب(ه( دی(گاه
، در برابلار انتقلاادات اراده باش( که ورت( دلایل خوب( دارد یبن( بر اینکه دی(گاه وی درسلات اسلات

نتاجه اینکه هر یک از فضایل است.  زصادقان یفکر. این سخن دربارۀ دیگر فضایل یقاویت کن(
 یلا( و دارای یلاک وجلاود ی( انگازش( هستن( که از انگازه برای دانستن بلاه فکری دارای یک یؤلفهٔ 

بودو  دست  وردو ه(ف جز  انگازش( هستن(. دارای فضالت یوفقات رابلات اعتماد در به یؤلفهٔ 
بلارای های جز  انگازش( فضلاالت اسلات. رسا(و به غایت اعتماد دریوفقات رابل ناازین( به یک

گالارد تلاا در ی( بلار ای را دربودو یک برتری اکتساب( است که تمایلال علااطف( ویلاژه دلسوزیثال، 
شلاویم کلاه رنلاج و یصلاابت( بلار های( یواجه ی(های( که با انساوویژه در زیاوبهو بعض( از یوارع 
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اعتملاادی در بلاه وجلاود  صورت رابل، ایساس دلسوزی کنام. این فضالت بهستش(ه ا ها وارد و
کردو رنج و یصابت( کلاه  طور خاص کم وردو اه(اف اعمال( که برانگازانن(ه دلسوزی هستن( )به

 Zagzebski, 2009, p. 81)با  و یواجه هستام  یوفق است 

فضلاایل  یاشون(،راسخ و استوار  صْ طور که فضایل اخمر( از طریق عادت در یک شخهماو
اساس  و یا  های( که بریک( از روش ،گارن(. بنابراینفکری ناز به همان طریق در شخص ررار ی(

هلاای( کلاه فضلاالت هسلاتن( و یعن(  و ویژگ( ،سوی ص(قکنن(ه به(های راهنمایتوانام ویژگ(ی(
است از ارزش( که یا برای یازاو عبارت  ،های( که فضالت ناستن( را از یک(یگر تمااز دهامویژگ(

سلاوی کننلا(ه به(ویژگ( راهنمای زیریجموعهٔ  ،شویم. فضایل فکریرسوخ  و در شخص رائل ی(
کنلا(. رسلاا(و بلاه صلا(ق کملاک ی( ، ایلان رسلاوخ درص(ق هستن( که راسخ در شخص هسلاتن(

رسا(و به صلا(ق  رکه این رسوخ د یطوراستوار و پای(ار شود به اگر یک ویژگ( در انساوْ  ،بنابراین
  Zagzebski, 2009, pp. 178-179)نلاام دارد « فضلاالت»این ویژگلا(  ،نهایت به انساو کمک کن(؛ در

هلالاا و اسلالات کلالاه یلالاک فاعلالال بایلالا( بلالاه نحلالاو یعقلالاول( در  اکتسلالااب یهارت اایلالان بلالا(او یعنلالا
 .  ، یوفق باش(شناخت( که با کاربرد فضالت در اطراف و پارایوو او ارتباط دارد هایفعالات

یوفقالات بلاه  گرایانلاهٔ بروو دلال فاصله گرفتن زاگزبسک( از تلق( سنّت( فضالت و طلارح یؤلفلاهٔ 
ارسطو برای تملاایز  گردد. او پس از نق( دلایل چهارگانهٔ فکری بری( سطح( او از فضالتِ  تباان دو
گالازه فلاه انتلاواو از یؤلّ هلاا ی(بلارای تملاایز  و که ، یعتق( استفکری از فضالت اخمر( فضالتِ 

انگالازه هملاه فضلاالت  ،در سلاطح نخسلات :شلاوداستفاده کرد. این انگازه در دو سطح یطرح ی(
یلااد « شلاناخت( بلاا وارعالات تملااس»یاب( به یقاقت است کلاه زاگزبسلاک( از  و بلاا عنلاواو دست

بعلا( از گسلاترش  ،یاب( بلاه یقاقلات اسلاتانگازه دوم که دسلات.  Zagzebski, 1996, p. 45) کن(ی(
 های فکری عبارت است از اینه(ف از گسترش انگازه از نظر او، ی(. دست ی( به نخستْ  انگازهٔ 
 دست پا(ا کنام. اعتمادی به یقاقتْ  صورت رابلکه به

 .zagzebski,1996, pp)شلاود یلا(فکری از هر دو سطح ناش(  ارزش فضالتِ  ،از نظر زاگزبسک(

گارنلا( کلاه انوی یورد شناسلاای( رلارار ی(های ثاساس انگازه فکری بر همه فضالتِ ؛ زیرا  197-202
ضروری  یاب( به یقاقت یک یؤلفهٔ دست های نخستان هستن(. اگر انگازهٔ ها ناز یبتن( بر انگازه و

، از انگازه بلارای ثانوی ، ارزش انگازهٔ ای ارزش بناادی داردبرای زن(گ( خوب است یا چنان انگازه
های ثانوی یلاک ابلازاری بلارای زشمن( هستن( و انگازههای نخستان ارشود. انگازهص(ق ناش( ی(

. Wright, 2009, pp. 107) های نخستان هستن(تحقّق انگازه
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 یزاگزبسک یفکر  لتیفض یبیساختار ترک ینقد و بررس

، شرط ضروری درست داشتن انگازهٔ  ،بر اساس یطالب( که در بالا ذکر کردیمو نظر زاگزبسک(  از
شناخت( با وارعات است کلاه  از تماس است عبارت« یعرفت» است فکری برای داشتن فضالتِ 

انگازشلا(  فکری عمل( است کلاه از یؤلفلاهٔ   ی(. عمل فضالتِ وجود ی( فکری به از عمل فضالتِ 
و یعرفت ناازین( بلاه ،  شکار است که عمل فضالت بای( یک یفهوم یوفقات باش( ی(وجود ی( به

فکلاری هلام از سلاوی  ای ارائلاهٔ سلااختار ترکابلا( از فضلاالتِ . این تمش زاگزبسک( برانگازه است
ان( و هلام از سلاوی کسلاان( کلاه رویکلارد ای بلاه فضلاالت داشلاتهکسان( که رویکرد  دروو گرایانلاه

گرایلااو گرایانلاه و درووگرایاو، یؤلفهٔ دروو، یورد نق( و انتقاد ررار گرفت. برووان(گرایانه داشتهبروو
، ایلان اشلاکالات را یلاورد بررسلا( ه او را بلاه چلاالش کشلاا(ن(. در ادایلاهگرایانلاه دیلا(گایؤلفهٔ بروو

 دهام. ی( ررار

 گرایانهاشکالات عنصر درون

لازم است توجه کنام دلال زاگزبسلاک( بلارای  ،انگازه ربل از پرداختن به اشکالات یربوط به یؤلفهٔ 
لت شایسلاتهٔ سلاتایش و کلاه فضلاا عبارت اسلات از ایلان ،لازم هستن( ها برای فضالتْ که انگازهاین

هلاا در شایستهٔ سرزنش هستن( و ستایش و سرزنش را بای( به ایوری نسبت داد که اختالاار  و رذایلْ 
اعتملااد ناسلات را  اش رابلالبه همان دلال است که یا نبای( کسلا( کلاه رلاوهٔ بانلاای( و دست یاست

و اختااری بر اسلاتع(ادهای اعتماد است  و را ستایش کنام؛ زیرا ا که چوو رابلسرزنش کنام یا این
.  Zagzebski, 1396, p. 104)طباع( خودش ن(ارد 

دان( را یثلاال ریاضلا( ،نه لازم و نه کاف( است: گریکو« یعرفت»انگازش( برای تعریف  یؤلفهٔ 
 ، بلاابهلاره اسلات، درت و یوشلاکاف( فکلاری ب(فکری همچوو گشوده ذهن( زن( که از فضالتِ ی(

 ،اعتملااد اسلات. گریکلاوخاص( از علم ریاض( بسلااار رابلهای ها درزیانه ، در استنتااین وجود
، وارلاع در . Greco, 2000, pp. 182-184) ؟تواو فار( یعرفلات دانسلات یا چنان فردی را ی( :پرس(ی(

انگازشلا( کلاه زاگزبسلاک( یطلارح کلارده بلارای تعریلاف  یعتق( است که یؤلفهٔ  ،گریکو با این یثال
کلاه از برخلا(  داو یلاذکور در علاان  وریاض( ؛ چوواف( است.  لازم ناستنه لازم و نه ک یعرفتْ 

از برخ( فضایل دیگر برخلاوردار  ،فضایل عقمن( برخوردار ناست  و در نتاجه رابل اعتماد ناست
فضایل فکری نااز  ها به همهٔ بودو در استنتا  برای رابل اعتماد ،و بساار رابل اعتماد است. بنابراین
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یمکن است برخ( از این فضایل فکری را داشته باشلا( و در علاان  شخصْ  ،دیگرناست. از سوی 
 رابل اعتماد نباش(.  ،یال

باور صادر( اسلات « یعرفت»، اواساس دی(گاه  بر .، تباان زاگزبسک( بساار روی استوارع در
هلاای عرفتبانام کلاه یین( باش(؛ با وجود این با ان(ک( تأیل ی(های فاعل فضالتانگازه هٔ جکه نتا
دست  وردو  نها نقش( ن(ارد. به این یثال ساده  ها و اعمال فرد در بهای وجود دارن( که انگازهساده

شلا(ه  دانا( یک کایاوو بزرگ که از کنترل رانن(ه خلاار ادراک( توجه کنا(. شما ی( دربارۀ یعرفتِ 
ایتاا  به تمرین خاصلا(  داری( و  ی(. شما توانای( درا این یوضوع راسرعت به سمت شما ی(به

، درت ذهن باز نااز به داشتن انگازهٔ  ،، برای داشتن این توانای(وارع برای درا این توانای( ن(اری(. در
دانا( که کایاوو به سمت شلاما رس( که شما ی(، به نظر یمکن ی(عکس ها ن(اری(. بهو یانن( این

 ,Greco)ها را ن(اشته باشلاا( ، درت و یانن( اینن بازیت( اگر دارای این انگازه باشا( که ذه ، ی(ی(

2002, p. 296 تواو به یعرفت دست پا(ا کرد. ناز ی(   انگازه رس( ب(وو یؤلفهٔ به نظر ی( ،این 
هرچنلا( از  ،داولازم است در نظلار داشلاته باشلاام کلاه ایلان ریاضلا(، هااِشکالدر پاسخ به این 

های دیگلاری یلاا از فضلاالت ،بهلاره اسلاترلات و یوشلاکاف( ب(، دفکلاری گشلاوده ذهنلا( فضالتِ 
در ارتباط با فهم ایلان کلاه کلاایاوو بلاه سلامت یلاا  است.ها برخوردارفضالت های یرتبط بایهارت

بلاریم و از  نجلاا کلاه رلاوای به این یطللاب پلا( ی(  یثل بانای()یا با استفاده از روای ذهن(  ، ی(ی(
 فضایل هسلاتن(؛ ایلان نقلا( بلار یؤلفلاهٔ  یق(یهٔ  وارع، درو  پاش فرض… ، یافظه و ذهن( یثل بانای(

ربول ناست.  زاگزبسک( رابل انگازهٔ 

 گرایانهشکالات عنصر برونا  

 ،فکلاری زاگزبسلاک( اسلات سلااختار فضلاالتِ   گرایانلاهکه بالاانگر رویکلارد بروو« یوفقات» یؤلفهٔ 
   شود.ها اشاره ی(های( برانگاخت که در ادایه، ب(اوچالش

توان( یانع فضالتی( «ب(شانس(»، اساس این یفهوم نس( در رسا(و به یوفقات: برالف  ب( شا
ها شود. اگر انسان( از روی ب(شانس( در جهان( شاطان( زنلا(گ( کنلا( کلاه در ش(و انساو /بودو ین(

ای سرکوبگر زن(گ( کن( که اغللاب اعملاال او ، یا در یک جایعه و همهٔ باورهایش کاذب از  ب در ی(
   ۵7 ، ص70۵۵، )باتل( ین(ی ناستار از  ب در ی(، در این صورت او شخص فضالتبزیاو

یوفقالات  (:گویلافکلاری زاگزبسلاک( ی( فضلاالتِ  گرایانلاهٔ جاسوو بائر ناز در نق( ساختار بروو
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، های خود فرد ارتبلااط( نلا(اردبه انگازش و تمش - در باشتر یوارع -رسا(و به ص(ق  شخص در
 و چالازی کلاه دارای  ،ربط دارد. بنلاابراین ،( که از کنترل و اختاار انساو خار  استبلکه به عوایل

اکنلاوو یشلااه(ه  ،بنلاابراین.  Baehr, 2011, p. 97) شناخت( استاهمات است عوایل درون( یا رواو
فکلاری وابسلاته بلاه سلااختار  گرایانلاه فضلاالتِ کردیم که این رویکرد زاگزبسک( کلاه سلااختار دروو

شلاود؛ زیلارا یلاک عایلال کلاه هملاه کارهلاایش را رو ی(با اِشکال یهم( روبه  ، و استگرایانه بروو
 ، یؤلفلاهٔ وارلاع یاب( فضالت یوفق ناسلات. درول( هنوز در دست، لحاظ فکری خوب انجام داده به

نتایج( دارد کلاه بلاا شلاهود اخمرلا( و یعرفتلا( یلاا  ،کن(یوفقات بارون( که زاگزبسک( یطرح ی(
سازگار ناست. 

دی(گاه زاگزبسک( در تعارض بلاا یفهلاوم فضلاالت( اسلات کلاه در تلااریخ  گرایانهٔ بروو فهٔ ب  یؤل
 کرد ایلانش(ه است: یک( از اشکالات( که زاگزبسک( بر اعتمادگراها وارد ی( بشری یطرح ان(یشهٔ 

ها پاون(ی با تلق( سنّت( فضالت ن(اشته است و او به دنبلاال ایالاای ایلان شناس(  وبود که یعرفت
ناز سبب ج(ای( از او  (گاهید انهٔ یگرابروو یاایا یؤلفه، ایا شناس( فضالت استر یعرفتیفهوم د

تلق( سنّت( فضالت ش(ه است. 
ش(ه یتفاوت اسلات بلاا یفهلاوم  یفهوم فضالت( که در یوناو باستاو یطرح، جولاا  ناسبه اعتقاد 

شلا(ه اسلات. او بلارای  توسلاط زاگزبسلاک( یطلارح ،ویژهشناس( فضالت بهفضالت( که در یعرفت
یلاا «telos»شناس( فضلاالت زاگزبسلاک( بلاان دو کلملاه ویژه در یعرفتتوضاح یفهوم یوفقات به

فضلاالت  اسلااس انگالازهٔ  کردو بر ای داشتن و عملین(انهه(ف کل( که عبارت از زن(گ( فضالت
 ،ین( اسلاتیا ه(ف نزدیک که در یک یورد خاصلا( هلا(ف انسلااو فضلاالت« skopos»است و 
عبلاارت اسلات از  ،نظر ر(یا دربارۀ فضالت ،کل( طور به  Annas, 2003, p. 24)شود ائل ی(تمایز ر
یستلزم عنصر یوفقات در رسا(و به اه(اف کل( است؛ یعن( یجموعلاه فضلاایل « فضالت»اینکه 

چه یلاا بلارای  شون(. اگری( ،سبب رسا(و انساو به ه(ف کل( که هماو زن(گ( سعادتمن(انه است
گاریم که بسااری از اهلا(اف جزئلا( و نزدیلاک را نالاز دنبلاال (ف کل( تصمام ی(رسا(و به این ه

کنلا( کسلا( را کلاه در انسلاان( سلاع( ی( اسلااس  وْ  کن( کلاه بلاریک یثال( یطرح ی( ،کنام.  ناس
نجات ده(.  و شخص دارای فضالت شلاجاعت نالاز هسلات و  ،ساختماو در یال سوختن است

نجات کس( کلاه در سلااختماو در یلاال سلاوختن بودو خودش را در تصمام و تمش برای  شجاع
ه(ف کل( نجلاات شخصلا( اسلات کلاه در سلااختماو اسلات.  ،ده(. در این یثالنشاو ی( ،است

نتوانلا(  و  ، یلا(یسلااب نم( ، ایکاو دارد به دلال ایری کلاه کوتلااه( از جانلاب او بلاهاین وجود با



می 
 عل

امۀ
صلن

ف
 ۔

شی
وه

پژ
 

وه
ق پژ

خلا
ا

   |  ی
اره 

شم
 ۳

  |    
ییز 

پا
  

۹۳
۱7

 

✺ 

12 

علم
مه 

صلنا
ف

ی
هش

پژو
۔ 

 ی
وه

ق پژ
خلا

ا
    |   ی 

شم
     |    3اره 

ن  
ستا

تاب
۹۳

۱۱
 

ن ایلار رخ دهلا(  و عایلال ساختماو بساار سریع بسوزد. اگر ای برای یثال،شخص را نجات ده(. 
فضلاالت شلاجاعت  هرچنلا( در  ،دست  وردو ه(ف کللا( یوفلاق بلاود )در ایلان یثلاال هنوز در به

نجات انساو در خانه در یلاال سلاوختن  یوفلاق  ،دستااب( به اه(اف نزدیک و جزئ( )در این یثال
بلاه اهلا(اف خلاود  ،اثر ب(شانس( و ایلاوری کلاه در اختالاار یلاا ناسلاتن( اگر بر ،اینبنابر نبوده است.

شانس( یا ایوری که در اختالاار یلاا هسلاتن( بلاه اهلا(اف خلاوب( اثر خوش ایم یا بالعکس برنرسا(ه
یاب( پاوسلاته بلاه دسلات ،دیگر عبارت به .گاردستایش یا سرزنش ررار نم( اعمال یا یورد ایمْ رسا(ه
. Annas, 2003, pp. 23-28) ها یا  ثار بارون( برای فضالت لازم ناستانگازه

شناسلا( اسلاتفاده کنلاام؛ اگر بخواهام از تملاایز بلاان هلا(ف کللا( و هلا(ف جزئلا( در یعرفت
ها یعطوف بلاه باورهلاا هسلاتن(. یعنلا( اعملاال( کلاه فکری فضالت( است  که در  و انگازه فضالتِ 

شود باورها هسلاتن(. اجرا ی( ،فکری فضالتِ  وسالهٔ شود و بهها برانگاخته ی(اساس  و شخص بر
یاب( بلاه یقاقلات نقلاش ، عنصر یوفقالات در دسلاتهاج(ا از انگازه ،اه زاگزبسک(اساس دی(گ بر

کلاه هلا(ف   نجا شود. ازبا اشکالات( یواجه ی(« یوفقات»یهم( دارد. این یؤلفهٔ دوم یعن( عنصر 
هلاا  و ،هر فرد در باورهایش رسا(و به ص(ق و دوری از کذب است و این ه(فِ همه باورها است

داشلاتن باورهلاای(  ،ه(ف نزدیک در یاات فکلاری. skopos ستن( نه نزدیکه telosاه(اف کل( 
فکلاری خاصلا(  فضالتِ  وسالهٔ صادر( است که برای انساو ذاتاً خوب است. این ه(ف نزدیک به

طور کلاه در یعن( هملااو ، ی(دست ی( ، گشودگ( ذهن( و درت فکری بههمچوو شجاعت فکری
، یوفلاق بلاه نجلاات جلااو خص شلاجاع اسلاتکلاه شلایاات اخمر( یمکن است بلاا وجلاود  این

یمکلان اسلات  .، نشود و هنوز هم شجاع باش(ای که در یال سوختن استهای( که در خانهانساو
به باورهلاای صلاادق دسلات پالا(ا  ،فکری گشوده ذهن( است یال که دارای فضالتِ  عان کس( در

یاب( بلاه اهلا(اف تایلاا در دسلا ،یاب( به اه(اف نزدیک یوفق نبلاودهرچن( شخص در دست، نکن(
توانلا( در نم( ،رفلاتیفهوم فضلاالت کلاه در یونلااو باسلاتاو بلاه کلاار ی( ،کل( یوفق است. بنابراین

ول(  ،یاب( به یقاقت استشناس( فضالت یعاصر به کار رود؛ زیرا یعرفت یستلزم دستیعرفت
رسانن(. فکری ضرورتاً یا را به یقاقت نم( فضالتِ 

رسلالاان( برخلالا( رذایلالال فکلالاری: فکلالاری و صلالا(ق تِ رسلالاان( برخلالا( فضلالاالب  علالا(م صلالا(ق
پلالاذیرد؛ زیلالارا برخلالا( رسلالاان( فضلاالت را نم(دیلالا(گاه زاگزبسلاک( دربلالاارۀ صلالا(ق ،یارکلالات یونلات

رسلااو ، ایلاا صلا(قفکری هستن( که برای کسان( که به دنبال ص(ق هستن( یطلوب است فضالتِ 
، بلکه گلااه( رسان(نم( که هماشه یا را به ص(ق ناستن(. یثل فضالت گشوده ذهن( که ج(ا از  و
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، برخلا( رذایلال تر شویم و باشتر به باراهه بلارویم. از سلاوی دیگلارشود که یا گمراهیوارع سبب ی(
رساو ناستن( از یال بلاه که ص(ق ان(یش( و بزدل( فکری هستن( که در عان  وفکری همچوو جزم
رساو هستن( رن( که ص(قهای فکری وجود داذیلترتواو گفت ان(. یت( ی(ص(ق به وجود  ی(ه

(Montmarquet, 1993, pp. 24-33 .
رسلاان( برخلا( فضلاالت و دربلاارۀ علا(م صلا(قرا زاگزبسک( که خود دیلا(گاه یونلات یارکلات 

داشلاتن  :گویلا(ی( ، Zagzebski, 1996, pp 186-188) کنلا(رسلاان( برخلا( رذایلال یطلارح ی(صلا(ق
فاعلال شناسلاا بهتلار شلاود و او بلاه  شود که  وضعات یعرفت(کل( سبب ی( طور فکری به فضالتِ 

کنلا( فکری گشوده ذهن( تضلامان نم( درست است که فضالتِ برای یثال، تر شود. ص(ق نزدیک
یاب( او به باورهای صادق را باشلاتر از ایا ایتمال دست ،که شخص یتماً به ص(ق دست پا(ا کن(

رسان( برخ( ارۀ ص(ق. درب ۵0۵ ، ص70۵۵، )خ(اپرسلاتان(یش است کس( است که یتعصب و جزم
هلاا رذیلت ،صحاح باش( کلاه برخلا( یوارلاع سخن یونت یارکتْ  که رس(به نظر ی( ،رذایل فکری

 ،یثلاال عنلاواو رسا(و به ص(ق یا فهم بهتلار یلاؤثر هسلاتن(. بلاه ان(یش( یا تعصب درهمچوو جزم
، نهایلات یمکن است در ،که شواه( کاف( به نفع  و نظریه ناست یال( پافشاری بر یک نظریه در

 ی( که چنلاان یلاورعات( ، ایا به نظر ی(، صایب  و باور را خشنود کن(ش(و ص(ق رضاه با روشن
یورعات خاص در  دهن(هٔ  ی( و تنها نشاون(رت پاش ی(یت( در زن(گ( خود صایباو نظریه ناز به

.   ۵0۴۔۵00 ، ص70۵۵، )خ(اپرست یک یوزه خاص و نادر است
شناس( فضالت خلاود زاگزبسلاک(: در اینجلاا اشلاکال( یتوجلاه ان( یعرفت   ناسازگاری با یب

علت ارزشمن( هستن( کلاه سلابب بلاه وجلاود  یلا(و  این شود. اگر فضالت بهزاگزبسک( ی( نظریهٔ 
یبتنلا( بلار عملال و  رس( که او دارد یلاک نظریلاهٔ ، به نظر ی(اعمال ناک و یا باورهای صادق هستن(

فضلاالت سلاع(  در نظریلاهٔ  افلازوو بلار ایلان،فضلاالت.  یک نظریهٔ  کن( و نهیبتن( بر باور یطرح ی(
ین( نالاک شود با استفاده از یفهوم فضالت توضاح داده شود کلاه چلارا اعملاال انسلااو فضلاالتی(

وجلاود  ، یال اگر کس( ارزش فضالت را یبتنلا( بلار ارزش اعملاال( کنلا( کلاه فضلاالت بلاههستن(
 ورن( را یبتن( بر خود فضالت دانسلات جود ی(و تواو ارزش اعمال( که فضالت به، نم( ورن(ی(

  Wright, 2009, p. 108)که در یک دور باطل فروافتام  ب(وو  و
نفسلاه شلاود کلاه فضلاالت ف(کردو عنصر یوفقات در تعریف فضالت سلابب ی( وارد ،بنابراین

خلاود را فضلاالت   نکه زاگزبسک( نظریلاهٔ  ، بلکه ارزش  و ابزاری باش(. یالایری ارزشمن( نباش(
نفسه ارزشمن( هستن( و ارزش ابلازاری ن(ارنلا(. یحور نایا( و یعتق( است که فضالت ف(انگازش
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فکلاری و اخمرلا(  تعریف( جایع از فضالت بود که شایل فضلاالتِ  او به دنبال ارائهٔ  ،سوی دیگر از
رائلاه اخمرلا( و فکلاری ا وای( جمع کن( و تباان وای(ی از فضالت بشود و هر دو را در یک نظریهٔ 

تواو تبالاان وایلا(ی ی( ،انگازش یبنا اساس نظریهٔ  سعادت یبنا و هم بر اساس نظریهٔ  ده(. هم بر
فکلاری و اخمرلا(  تواو گفت که فضالتِ یعن( ی( ،فکری ارائه کرد اخمر( و فضالتِ  از فضالت

(. ایلان زن(گ( ناک هسلاتن سازن(هٔ  یچوو اجزا ؛که هر دو خار هستن( ، یا  ایننفسه خار هستن(ف(
یاب( به فکری دست اساس  و ه(ف فضالتِ  دارد که بر وی(ت در یقابل این نظر زاگزبسک( ررار

 اخمر( زن(گ( ناک است. یقاقت و ه(ف فضالت
چلاوو یفهلاوم ؛ دی(گاه زاگزبسک( با انجام اصمیات( هنوز هم رابل دفاع باش( ،رس(به نظر ی(

 گرایانلاه و ارائلاهٔ رس( با یذف عنصلار بروونظر ی(به  .گرایانه استسنّت( فضالت فار( عنصر بروو
شناسلا( فضلاالت دفلااع فکری بتواو از این رویکلارد در یعرفت گرایانه از فضالتِ یک تفسار دروو

کرد. این رویکرد برای تباان ارزش فضالت دارای اهمات بسااری است؛ زیرا تنها یک ینشأ وای( 
ایلان نگلااه بلاه فضلاالت بلار ارتبلااط عمالاق بلاان هرچنلا(  ؛کن(عنواو ارزش اساس( یعرف( ی(را به

های ثلاانوی کلاه یلاا های نخستان و ثانوی یبتن( است هماشه این خطر وجود دارد که انگازهانگازه
 .یاب( به یقاقلات را ن(اشلاته باشلان(ان(یشام ابزارهای کاف( برای دستها ی(عنواو فضالت به  وبه

اثلار  بلکه دارای ارزش ابزاری هستن( و یمکن اسلات بلار، ها ارزش ذات( ن(ارن(این انگازه ،بنابراین
ارزش فضلاالت را  ،که با اِشکال یواجلاه نشلاویمدست ناای(. بهتر است برای این یقاقت به فریبْ 

نفسه ها ف(فضالت یا انگازه ،اساس این تفسار اشتقار( در نظر بگاریم. بر غار صورت بناادین وبه
 گونلاهنی، ادر وارلاعخشلا( از هلا(ف کللا( یاسلات. یالاات خلاوب و ب خوب هسلاتن( یلاا سلاازن(هٔ 

 (زنلا(گ (از ارزش اساسلا (باشن( کلاه بخشلا (ارزش ذات یدارا لیفضا شود(کردوْ سبب ی بح 
. Wright, 2009, pp. 107- 108)  خوب هستن(

عنواو یک ایر بناادین بح  کنام. چنان تباانلا( بهتر است که دربارهٔ ارزش فضالت به ،بنابراین
عنواو گارن( را بلاهها یورد شناسای( ررار ی(وسالهٔ  وهای( که بهتوان( فضالت یا انگازهسادگ( ی(به

طور که در اخمق اگر بر این باور باشام در نظر بگارد. هماو ،نفسه دارای ارزش استایری که ف(
یلاا یلاک  ،اخمر( تنها در صورت( ارزشمن( هستن( که ینجر بلاه اعملاال خلاوب شلاون( که فضالت

 اسلااس نظریلاهٔ  عموه بلاریبتن( بر  فضلاالت. بلاه نه یک نظریهٔ  ،یبتن( بر عمل را طرح کردیم هٔ نظری
 ،ین( یا خلاوب هسلاتن(چوو اعمال افراد فضالت ؛بریم، یفهوم فضالت را به کار ی(یحور فضالت

هلاا ایا اگر ارزش فضالت را یبتن( بر ارزش اعمال کنام کلاه فضلاالت سلابب بلاه وجلاود  یلا(و  و
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 ورنلا( را یبتنلا( بلار خلاود وجلاود ی( ها را بلاه،  وتوانام ارزش اعمال( که فضالتیا نم( ،شودی(
کلاه ایلان سلاخن  کلاه در دروو یلاک دور باطلال گرفتلاار شلاویم. نتاجلاه ایلان فضالت کنام ب(وو  و

هلاا ارزش شلاود کلاه  وسلابب ی(، «رسا(و به ص(ق است ،فکری فضالتِ  ه(فِ »زاگزبسک( که 
ها توجه کنام و بر این بلااور باشلاام کلاه که اگر به سطح نخست انگازهال(دری ؛ابزاری داشته باشن(

یلاا  ،بنا براین .ها ذات( استیاب( به زن(گ( خوب است در این صورت ارزش  وها دسته(ف  و
تلاوانام یؤلفلاهٔ ی( ،از فضلاالت ارائلاه کنلاام ایگرایانلاهاگر روایلات دروو ،جای دی(گاه زاگزبسک(به
شود را یذف کنام.فکری ی( بودو فضالتِ  ایانه است و سبب ابزاریگرکه بروو« یوفقات»

 گیرینتیجه

شناسلا( یعرفت ، نظریلاهٔ «فضلاالت یحلاض» زاگزبسک( در ص(د است با الگو گلارفتن از نظریلاهٔ 
یحور که اغللاب  شناس( فضالتگذاری کن( که اشکالات دیگر دی(گاهای یعرفتفضالت( را پایه

ان( را ن(اشلاته الگو گرفته - گرای(گرای( و سودهمچوو وهافه -« حورعمل ی»های اخمقِ از نظریه
باعلا   ه،الاتوج لالااخلامقِ عملال یحلاور در تحل یباور است که استفاده از الگلاو نیاو بر اباش(. 

اکنوو زیلااو یناسلاب بلارای ش(ه است و  (شناسدر یعرفت ی(گراو بروو ی(گرادروو نابست ببن
را « فضلاالت یحضلا(» کن( نظریهٔ سع( ی( ،ی( است. زاگزبسک(پژوهش در یک دی(گاه ج( ارائهٔ 

شناسلا( شناس( پاون( ایجاد کن( و یشکمت یعرفت و بان اخمق و یعرفت بپروران( که به وسالهٔ 
ر(ر غن( باش( توان(  وی(« فضالت یحض» یعاصر را ناز یل کن(. او بر این باور است که نظریهٔ 

، شناسلا( فضلاالت زاگزبسلاک(نالاز تلاأیان کنلا(. در یعرفتشناس( هنجلااری را که یبان( یعرفت
 و است. یعرفلات نالاز  ، بلکه زیر یجموعهٔ اخمر( ن(ارد تمایز نوع( با فضالت« فکری فضالتِ »

 ی(. رسلاا(و بلاه وجود ی( فکری به شناخت(  با وارعات است که از عمل فضالتِ  عبارت از تماس
فکلاری اسلات.  بلاودو فضلاالتِ  ط ضروری برای دارا، شردرست )ص(ق  و داشتن انگازهٔ  یوفقات

گرایانلاه دلالت بر ساختار بروو« یوفقات» گرایانه و یؤلفهٔ دلالت بر ساختار دروو ،«انگازه» یؤلفهٔ 
 نایام. دارد و به همان دلال است که دی(گاه او را ترکاب( ی(

یحلاور  اس( فضالتشنعطف( در یعرفت ، نقطهٔ فکری که زاگزبسک( یطرح کرد ساختار فضالتِ 
برتلاری  ،یحور  یطرح شلا(ه شناس( فضالتیعرفت های( که در زیانهٔ دیگر نظریه بریعاصر است و 

تلارین  نهلاا عبلاارت گرایانۀ دی(گاه او وارد است که یهماشکالات( به ساختار بروو این همه،دارد. با 
(و اعملاال نالاک یلاا وجلاود  یلاهاست از این که اگر فضالت به این دلال ارزشمن( است که سبب ب
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یبتن( بر عمل و یبتن( بر بلااور  رس( زاگزبسک( دارد یک نظریهٔ به نظر ی( .شودباورهای صادق ی(
یحلاور او سلاازگاری نلا(ارد و سلابب  شناس( فضلاالتکن(. دی(گاه( که با یبان( یعرفتیطرح ی(

نایالا( « نالاادانگالازش ب»در یال( که او دی(گاه خود را  ،شود ارزش فضالت ایری ابزاری باش(ی(
 اساس  و فضایل ارزش ذات( دارن(. که بر

، دیلا(گاه گرایانلاهکلاایمً دروو یلاک سلااختار فکری و ارائلاهٔ  فضالتِ  گرایانهٔ بروو با یذف یؤلفهٔ 
گرایانلاه از کلاایمً دروو یلاک سلااختار ، بلاا ارائلاهٔ وارلاع در یورد ربول وارع شود. توان(زاگزبسک( ی(
شناسلا( پاونلا( عماقلا( بلاان اخلامق فضلاالت و یعرفت (توانلای(، ج(ا از  و کلاه فضالت فکری

نلاه ارزش  ؛فکری ارزش ذاتلا( داشلاته باشلا( شود که فضالتِ ، سبب ی(یحور برررار کرد فضالت
 ؛یاب( بلاه باورهلاای عقمنلا( اسلاتفکری دست ه(ف کل( فضالتِ  ،اساس این تفسار ابزاری. بر

 بلاا ارائلاهٔ  ،ورهای صادق یوجّه است. بنابراینیاب( به یقاقت و باب(وو انکار ه(ف جزئ( که دست
هرچنلا( بلار  ،ین( باش(توان( هنوز فضالتی( ، شخصْ گرایانه از فضالت فکرییک ساختار دروو

دست پا(ا نکرده باش(.  اثر عوایل( از ربال ب(شانس( به یقاقت و باور صادقْ 

 منابعفهرست 

. تهلاراو: انتشلاارات . )چلااپ سلاوم جمه: یحم( یسلان لطفلا( . ) تر۵.   دوله  ثال ایلاطون . 7010افمطوو. )
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. . )ترجملاه: ایاریسلاان خ(اپرسلات شناختاهای اخلاقا و مع یتیضی ت:   لاا . 70۵۵باتل(، هتر. )
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